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  چكيده
سگ  بانو و«و » ويولن روتچيلد « از هدايت و » حاجي آقا«و » علويه خانم « در اين پژوهش دو داستان 

ها  مايه اين داستان درون. اند مورد تحليل و مقايسه قرار گرفته چخوف  از ديدگاه طنز اجتماعي» ملوس
ها  از شخصيتيك هر .اند دار به تصوير كشيده شده گونه و خنده هايي است كه به صورت طنز نابساماني

از ها  داستانهاي  اخلاقي و شخصيتي خاصي بين شخصيتهاي  شباهت. قشر خاصي هستند ةنمايند
 آثاراما آنچه در . آنا بانوي داستان چخوف و علويه خانم وجود دارد همچنينو جمله حاجي آقا و ياكوف 

حال آنكه  ،كند چخوف با لحني اميدوارانه انتقاد مي ؛ستاها  آن اين دو نويسنده متفاوت است نوع نگرش
موضوعاتي كه در آثار مورد ترين  مهم. شود مي هدايت به افراط ديدههاي  س و نااميدي در داستانأي

عدالتي، وجود فساد در بين  بي، ند از معضلات اجتماعيا بررسي اين دو نويسنده قابل توجه است عبارت
ب را و مخاط اند شدهاين موارد با طنزي گزنده بيان  ةها، كه هم طبقات مختلف جامعه و همدردي با انسان

پرداختن  ةنويسنده در شيودر اين پژوهش بررسي مشتركات اين دو هدف . ند دار به ابراز  همدردي وا مي
  .آن دو با يكديگر است ةبه طنز اجتماعي و مقايس

  
  .تطبيقي ةمقايس، هدايت، چخوف، طنز اجتماعي، داستان كوتاه: واژگان كليدي
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   Email: m.nasr@ ltr.ui.ac.ir  :ول مقالهئمس ةنويسند∗  
ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و  دانشكده، خيابان دانشگاه هزار جريب، )دروازه شيراز(ميدان آزادي  ،اصفهان :آدرس مكاتبه

  .81746-73441: كدپستي، ادبيات فارسي
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  مقدمه. 1
را و مشتركات اين دو نويسنده در پرداختن به طنز اجتماعي ها  در اين پژوهش برآنيم تا شباهت

با توجه به اينكه هدايت با آثار چخوف آشنايي داشته و بعضي از آثار  .قرار دهيم بررسيمورد 
 نويسندگي و طنز اجتماعي چخوف ةاين آشنايي تا چه حد در شيو، او را ترجمه كرده است

اجتماعي و هاي  رسد هدايت در پرداختن به معضلات و نابساماني مي داشته است؟ به نظرتأثير 
با توجه به آشنايي نويسندگان . ثير چخوف بوده استأت تحت ،اربا طنزي تلخ و نيشدها  آن بيان

 به نظرضروري  ،نويسي داستان درها  آن ازتأثيرپذيري  ايراني با نويسندگان بزرگ روس و
اين . استتر پذيري به چه شكلي و در چه مواردي بيش تأثير رسد كه بررسي شود اين مي

در ويژه  به نويسان ايراني روس و داستاننويسان  داستانآثار پژوهش در بررسي تطبيقي 
مؤثر  تواند مي نويسندگان ايراني از نويسندگان روستأثيرپذيري  داستان كوتاه و ميزان ةحوز
  .استاي  در اين پژوهش روش كار به صورت تحليلي، تطبيقي و مقايسه. باشد

 گوناگونات شده و سپس از جه ارائهها  از اين داستاناي  در اين پژوهش ابتدا خلاصه
آن به صورت جدول ارائه شده  نتيجةو اند  ه شدهيسويژه از نظر طنز اجتماعي با يكديگر مقا  هب

  .است
  :ازاند  الات اين پژوهش عبارتؤس

كوتاه خود با مضامين طنز انتقادي تا چه حد هاي  صادق هدايت در نوشتن داستان. الف
 چخوف بوده است؟تأثير  تحت

  تراق طنز انتقادي و اجتماعي چخوف و هدايت كدام موارد است؟وجوه اشتراك و اف. ب 
 

  تحقيق ةپيشين .2
از » علويه خانم«و » حاجي آقا«دو داستان كوتاه  ،منابع مورد استفاده در اين زمينهترين  مهم 

ترين  مهم .از چخوف است »بانو با سگ ملوس«و » ويولن روتچيلد« ،هدايت و دو داستان كوتاه
اند  ر رابطه با صادق هدايت و چخوف در اين تحقيق مورد استفاده بودههايي كه د كتاب

گزيده و تحليل ، پور از يحيي آرين صبا تا نيماو از  زندگي و آثار هدايت: ند ازا عبارت

الرضا  از موسي هدايت در آيينه آثارش، منصور هاشمي از محمد صادق هدايتهاي  داستان
، اثر هانري تروايا چخوف، از ماكسيم گوركي ثار چخوفنقدي بر زندگي و آ، طايفي اردبيلي
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از  نقدي بر ادبيات روس ،از ويكتور تراس تاريخ ادبيات روس، وينر از جي آنتون چخوف

 دستور زبان داستان، از رابرت اسكولز عناصر داستانو منابع ديگري از جمله  بريتسللي تروپي
از  ادبي ةمباني نظريو  رضا اصلاني محمد از فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، از احمد اخوت

  .هانس برتنس

  

  طنز اجتماعي. 3
طنز اجتماعي يكي از فروع ادبيات انتقادي و اجتماعي است كه در ادبيات كهن فارسي بـه عنـوان   

امـا معنـي    ،دانسـتند  مـي  وآن را بـا هـزل و هجـو يكسـان     اسـت  نوع ادبي مستقلي شناخته نشده
ستقيم اجتماعي با چاشني خنده اسـت و بعـد تعليمـي و آموزنـدگي و     م امروزي آن كه انتقاد غير

شـده اسـت كـه در     گرفتـه اروپـايي آن   1طنز، سـخريه، طعنـه   ةطلبي آن مراد است، از واژ اصلاح
 .كـه در جامعـه وجـود دارد    يـي  ها رسمي و مشكلات و بيها  حقيقت اعتراضي است بر نابساماني

 ايـن دو نويسـنده وجـود دارد كـه آن را طنـز اجتمـاعي      در آثـار  هـايي   حال بايد ديد چه ويژگـي 
دادن  جلـوه تـر    نمـايي و نمايـان   گاه وجدان بيـدار و ضـمير آگـاه نويسـندگان بـا بـزرگ       .ناميم مي

 اصـلاح و رفـع  ، و روابط حاكم در حيات اجتماعي در صـدد تـذكر  ها  معايب و نواقص پديده ،ها يزشت
آميزي كه از جهات زشت و منفي زنـدگي   ماعي با تصوير هجوبه عبارت ديگر طنز اجت ؛آيند مي برها  آن

و حقـايق تلـخ سياسـي و اخلاقـي و مـذهبي و ديگـر        همعايب و مفاسد جامع ـ ،كند مي اجتماعي ترسيم
 از آنچه هست به نمـايش تر   كننده يعني زشت و مشمئز ،آميز نادرست آن را به صورت اغراقهاي  جنبه

جلـوه كنـد و تضـاد وضـع موجـود بـا       تـر    و نمايـان تر   روشنا ه آن گذارد تا صفات و مشخصات مي
  )36: 1351 ،پور آرين(شود تر  انديشه يك زندگي متعالي آشكا

 ؛)5: 1378، پلارد(» هاست هدف راستين طنز اصلاح پليدي« :گويد مي در تعريف طنز 2درايدن
  .گردد مي نز اجتماعي و انتقادي برطبه تر  اين تعريف بيش

هر  ةچهر عموماً ،گران طنز نوعي آيينه است كه نظاره«: نويسد مي عريف طنزدر ت 3سويفت
گونه از آن  كنند و به همين دليل است كه در جهان اين مي كس به جز خود را در آن تماشا

  .)5 :همان(» يابد مي كسي آن را بر خورندهتر شود و كم مي استقبال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. satire 

2. John Dryden (1631-1700)   

3. J.swift (1667-1745) 
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طنز مثل ستون هرمس دو «: گويد مي يطنزگراي ةبا زباني استعاري در رسال 1پير اندلو
 .)140 :1385، اصلاني(» خندد مي چهره ديگرشهاي  آن به اشك ةاست كه يك چهراي  چهره

  

 هاي طنز گونه .3- 1

طنز سياسي، اجتماعي، تاريخي، اخلاقي و : هاي اثر به گونهة ماي درونة توان بر پاي طنز را مي
  .منشي، فلسفي، ديني و موقعيتي تقسيم كرد

هاي طنز سياه يا تلخ و  ديد و نوع نگاه جاري در متن به گونهة زاوية توان بر پاي طنز را مي
  .طنز سفيد يا شيرين تقسيم كرد

محور و  محور، تصوير هاي كلام هاي بياني به گونه محورة توان بر پاي طنز را ميهمچنين 
  .محور تقسيم كرد كلام - تصوير

 ويسنده به اقتضاي حال و مقام خود از آن استفادهكه هر ن داردمختلفي هاي  طنز شيوه
آميز و طنزتقليد ، نمايي بزرگ، بحث كردن موضوع مورد كوچك ند ازا عبارتها  اين شيوه ؛كند مي
مورد بررسي ما از نوع چهارم طنز استفاده هاي  در داستان. آميز يا نقل قول مستقيم طنز ةكناي

اما به طور خاص طنز  ،طنز وجود داردهاي  بي ما مايهاگر چه در بسياري از آثار اد. شده است
و مجلات ها  از طريق روزنامهتر مشروطه تحول چشمگيري دارد و بيشة در ايران از دور

ايرج ميرزا و ، اكبر دهخدا توان به علي مي مشروطه ةپردازان دور از جمله طنز .يابد مي گسترش
كه در  »چرند و پرند«مقالات ، نامه عارفوان به ت مي ها آن الدين گيلاني و از جمله آثار اشرف
درميان شاعران يونان و روم  .اشاره كرد ،شد مي توسط دهخدا نوشته صور اسرافيل ةروزنام

در ادبيات قرون . هستند ها نمونهترين  قديمي 4و جوونال 3هوراس ،2شعرهاي طنز آريستوفان
اثر  كار روياي پيرس شخم ةمنظوم و 5اثر جفري چاسر هاي كنتربري قصهوسطاي انگليس از 

مشهور سروانتس طنزپردازان  و 7در دوران رنسانس رابله. توان نام برد مي 6ويليام لاگلند
امروزه . هاي روايي را هم در بر گرفت آثار طنز ابتدا به صورت شعر بود و بعدها شيوه. هستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Luigi Pirandello (1767-1936) 

2. aristophanes 

3. horace 

4. Roman  juvenal 

5. Geoffrey chaucer 

6. William langland 

7. Francois rabelaies 
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، جوناتان 1نتس، رابله، ولترطنزنويسان، نثرنويساني چون سرواترين  در ادبيات جهان، مشهور
، جوزف 7، جرج اورول6، مارك تواين5، ويليام تكري4، جوزف آديسون3، هنري فيلدينگ2سويفت

  . هستند 9، سينكلر لوئيس، جان چيور و آلدوس هاكسلي8جوزف هلر
در  1860نويسان روس، در سال  داستانترين  از برجسته 10آنتون پاولويچ چخوف

پزشكي تحصيل كرد و از جواني به نويسندگي روي  ةدر رشت. دروسيه به دنيا آم 11تاگانروگ
هاي كوتاه وي هم از نظر  ويژه داستان هوي از پركارترين نويسندگان روس است و ب. آورد

طنز دارد و  ةماي چخوف درونهاي  بسياري از داستان. توجه است ت و هم از نظر محتوا قابلكمي
ل اجتماعي به طور صريح  ئگاه به معضلات و مسا اگرچه هيچ. بيانگر معضلات اجتماعي است
به اين معضلات پي ها  آگاه و هوشيار با دقت در اين داستان ةاشاره نكرده است، اما خوانند

  .يابد لزوم اصلاح جامعه را در مي ةنويسنده دربارة برد و انديش مي
به جهان  ميلادي در شهر تهران ديده 1903برابر با . ش.ه1281صادق هدايت در سال 

نويسندگي خاص خود را  ةاو از نويسندگان صاحب سبك معاصر ايران است كه شيو. گشود
وي در اغلب آثارش با ديدي انتقادي كه . س فلسفيأآميخته از طنز اجتماعي و ياي  شيوه ؛دارد

جامعه را به باد طنز و گاهي استهزاء گرفته هاي  گيرد، كاستي مي گاه شكل افراطي نيز به خود
ذكر اين نكته ضروري است كه هدايت به آثار چخوف توجه داشته و حتي بعضي از آثار . ستا

و » مشاور مخصوص«، »تمشك تيغدار«: توان به مي اين آثار ةاز جمل كه او را ترجمه كرده است
كوتاه هاي  اين دور از ذهن نيست كه هدايت در نوشتن داستان بنابر ؛اشاره كرد» بندي شرط«

چنانكه در بسياري موارد مشتركات فراواني بين   ،پذيرفته باشدتأثير  فخود از چخو
  .وجود داردها  آن كوتاههاي  داستان

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. voltaire 

2. Jonathan swift 

3. Henry fielding 

4. Joseph addison 

5. William makepeace thackeray 

6. Mark twain (Samuel Clemens) 

7. George  orwell ( eric blair) 

8. Joseph heller 

9. Aldous huxley 

10. Anton pavlovich chekhov 

11. taganrog 
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  ها داستان ةخلاص .4
هستند و در اين ) ع(كارواني است كه عازم زيارت مرقد امام رضا  ة، دربار»علويه خانم«داستان 
. شود به تصوير كشيده ميها  آن هت، جامعو در حقيقها  آن افراد داستان، حالات و حركات، داستان

 ،زيارت استش در ظاهر قصد كه شود مي زني به نام علويه خانم به همراه كارواني عازم مشهد
جامعه آن  اين داستان نقدي است بر. خواني نيز دارد گرداني و پرده ولي اشتغالاتي از قبيل شمايل

  . خورد مي هم در آن به چشمنمايي  روز ايران كه البته تا حدي اغراق و بزرگ
اسم . دار سنتي زمان خودش است يك سرمايه ةداستان فردي است كه نمون »حاجي آقا«

مختلف از هاي  نشيند و با آدم مي اش معمولاً در هشتي خانه. اش حاجي ابوتراب است اصلي
است كه هايي  داستان حرفتر بيش. شود مي رو هجمله، سياستمدار، دلال، كاسب و روحاني روب

جاي داستان  ههمدر . شود مي رد و بدلاند  كه به ديدنش آمده افراديو  »حاجي آقا«بين 
  .روحي و اخلاقي و مشخصات ظاهري حاجي آقا توصيف شده است ها ويژگي

نوازد و  مي سازي كه زيبا ويولن داستاني است در مورد ياكوف، تابوت ،»1ويولن روتچيلد«
او . بيند مي واسطه دارد، بي ةكسب و كارش كه با مرگ رابط ةريچچيز را از د در عين حال همه

و در تر  كوچكها  پذيرد، زيرا تابوت بچه مي لند و را با غرها  سفارش ساختن تابوت براي بچه
ياكوف از عواطف انساني بويي نبرده و مرگ و زندگي را هم از ديد سود و  .استتر   نتيجه ارزان
  . سنجد مي ضرر مادي

فريب،  نيرنگباز و زن، درياي سياه گوروف مردي متأهل ةي از شهرهاي تفريحي كناردر يك
كند، اما  مي محدودي با او برقرار ةعاشقانة شود و رابط مي زني جوان ازدواج كرده، آشنا ،با آنا

شود كه او را  مي افتد، بدل به عشقي مي عاشقانه و سرسري كه در يك تابستان اتفاقة اين رابط
  .رسد مي به پايان - چند اميدي مشروط  هر - كند و داستان با اميدي  مي دگرگون

  

  شخصيت . 4- 1

بر عنصر طنز از طريق توصيف اعمال و رفتار تر هايشان بيش چخوف و هدايت در داستان  ةتكي
اصلي و حتي هاي  ايم، شخصيت كه مورد بررسي قرار دادههايي  در داستان. ستا ها شخصيت

ند از ا توجه است عبارت موردتر عناصري كه بيش. منفي هستندهاي  يتفرعي داستان، شخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rothschild s fiddle 
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چند كه عنصر  پيرنگ نسبتاً ضعيفي دارند، هرها  اين داستان .شخصيت، فضا، حادثه و جدال
توجه در  عنصر موردترين  رسد مهم مي به نظر. يكسان نيستها  داستان ةپيرنگ هم در هم

الشعاع اين  ست و عناصر ديگر داستان تحتا و فضابررسي، عنصر شخصيت  موردهاي  داستان
 فرديِهاي  بر اهميت دادن به ويژگي معمولاًها  ها و سوررئاليست رمانتيك .اند دو قرار گرفته

بلكه  ،اهميت زيادي ندارد ،شرايط« 1به گفته آدولف كنستانت. ورزند ميتأكيد  شخصيت
بر ابعاد تأكيد  با وجودهدايت نيز  چخوف و). 23: 1371، دقيقيان(» شخصيت آدمي مهم است
.   اند بر مدار شخصيت سوار كرده معمولاًطنز خود را ، رئالهاي  مختلف شرايط در صحنه

لوس به همراه دارد و روتچيلد، چون علويه خانم، حاجي آقا، بانويي كه سگ مهايي  شخصيت
زنان  ةه نمايندعلوي. بشري هستند ةيك طبقه و طيف خاص از افراد جامع ةنماينديك هر

كردن  جامعه است كه هر نوع فريب و نيرنگي را وسيله رسيدن به اهداف و پر ةخورد توسري
او در اصل . كند مي استفاده كند و حتي در اين راه از مذهب و زيارت هم سوء مي هايش شكم بچه

ت رحمي روزگار و تربي ولي بي ،خواهد خائن و منافق و فاسد باشد مظلومي است كه نمي
به . است كردهاعتماد و گاه فريبكار  بي، عصيانگراي  كننده او را به صورت ناراحت ،سالار مرد

  . كند مي استفاده ها سوء است كه او از اعتقادات پاك انسان دليلهمين 
 رفت مي كرد و گاهي از دهنش در مي در طي راه علويه گاهي عصمت را عروس خودش معرفي

گاهي داماد و گاهي  ،همچنين آقا موچول را گاهي پسر.  ... ا ببرم مشهدخواهم دخترم ر مي :گفت مي
راهي براي ثواب  گفت سر مي كوچك را هم گاهيهاي  بچه. خود معرفي كرده بوداي  برادر اوگله

   .)56: 1375هدايت، (گفت بچه خودش هستند  مي گفت نوه و گاهي مي برداشته گاهي

. انـد  بـه تصـوير كشـيده شـده    هـا   قالـب ايـن شخصـيت   حقيقت افراد جامعه هستند كه در  در
 گرايي هسـتند كـه تنهـا چيـزي كـه      روتچيلد چخوف و حاجي آقاي هدايت هر دو نماد افراد مادي

 ،با رفتار چرخشي و موجيي يها شخصيت. پول است ،شود مي شناسند و باعث خرسنديشان مي
دارند و شخصيتشـان را حـول    محوري زندگي منفعت  هاي خطي هستند، هر دو شخصيت ولي واكنش

اهميـت و سـختگيرند و هـر دو     هر دو به زن و زندگي بـي ، هر دو خسيسند ؛دهند مي عنصر پول شكل
، شخصـيت  »علويـه خـانم  «در داسـتان  . كننـد  مـي  دوستانشان را بر اساس پول و روابط مالي انتخاب

هـا   ايـن  ةرسي اسـت و هم ـ از جهاتي قابل مقايسه و بر »بانو و سگ ملوس«علويه با شخصيت زن در 
  .فاسد براي اصلاح و بهبود است ةزدن به جامع بيانگر اين است كه هدف اين دو نويسنده تلنگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Adolphe constant 
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تسلطش بر روح و روان انسان  ،كند مي آنچه چخوف را از ساير نويسندگان روسي متمايز
او هاي  ادبيات و انديشه، دانند مي تراژدي و طنزهاي  چند چخوف را استاد سبك هر .است

متنوع و مختلفش را هاي  قابليت زيرا ،سويه است و به همين دليل هنوز زنده است شاخه و چند پر
  .گذارد مي در طول زمان به نمايش

  :گويد مي داند و مي انگيز حال غم ولاديمير ناباكوف طنز چخوف را مضحك و در عين
انگيز،  بود و هم غمل از چشم او هم مضحك ئطنز چخوف طنزي بود يكسره چخوفي، مسا«

كند چون اين دو به  نمي انگيز بودنشان را درك اما اگر آدم متوجه مضحك بودنشان نشود، غم
  ).370: 1371  ،1ناباكوف(» اند هم پيوسته

  :شوند به كاربرده است، به سه گونة زير تقسيم ميهايش  كه چخوف در داستاني يها شخصيت
از  كه شوند ابلهي ميهاي  ها و موژيك شامل فئودال و هايي كه ذاتي روستايي دارند انسان) 1

ذاتي كه با پيشرفت و گسترش شهرهايي مانند مسكو  ؛خوردارند پرگو و فانتزي بر ،ذاتي حراف
   ؛و سن پطرز بورگ، دچار وضعيت تراژديكي شده است

 ههستند كهايي  معدود شخصيت واين روايان  .گرا هستند راويان و قهرماناني كه فرد) 2
افرادي مانند پزشكان و دانشمندان كه وضعيت  ؛توانند در پهنه و طول داستان حركت كنند مي

 ةيعني درست در نقط ،اند ولي تنها به نظاره آن نشسته ،كنند مي بار پيرامون خود را درك حقارت
   ؛اخلاقي تولستوي ةمقابل انديش

چخوف كه در  .دهند مي دست شهري را نمايش متوسط و پايين ةكه طبقهايي  شخصيت) 3
فرم و ساختاري براي اين تصوير پديد ، توجه داشته است 2اين عرصه به ميراث نيكلاي گوگول

. و تفاسير مختلف و حتي متضادي را در پي داشته استها  آورده كه تا به امروز برداشت
  :ند ازا ي آثارچخوف عبارت ها مهم شخصيتهاي  شاخه

  ؛الي و خانوادگيمساعد م وضعيت عمومي نا) الف
   ؛خستگي و افسردگي ناشي از هياهوي شهر) ب
هويت و  كه در مجموع موجودي ترسو بي...  توانايي در ايجاد تشخيص متني و عدم) ج

  .جاوداني آثار چخوفهاي  همان شخصيت ؛سازند مي ضعيف را
 سالم و از روابط نا، كه در فضاهاي تنگ شهريهستند هايي  انسانخوف چهاي  شخصيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Veladimir nabakov (1899-1977) 

2. Gogol  (1809-1852) 
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گردان  تكلف و سر بيهاي  داليسم مدرن به شخصيت ظهور بورژوازي به عنوان فئوتر  همه مهم
شهر كه حاصل مدرنيسم ناكارآمد خاص  ةتصويري كامل از انسان شلخت ؛شوند مي تبديل

هاي  روس را در آدم ةگونه كه چخوف تاريخ حماقت جامع حكومت اشرافي روس بود، همان
مرزهاي ها  آن نويسد كه در مي هايي چخوف همواره از موقعيت. كرد طراحي) دسته اول(مبتذل 

ها و  پردازي چند با استفاده از فضا ، هرهستند تر ليستي به هم نزديك رئاليستي و پوپوهاي  قصه
. كند مي تبديل شده برانگيز و تخريب هاي فكاهي را به موجوداتي ترحم بيانگري، اين انسان عدم

تأثير  اي دارد كه جامعه آن را تحت ق كرد ريشه در عوام باوري روزمرهخل چخوفرئاليسمي كه 
زيست و وضعيت  مي وري خاندان رومانفتدر دوران امپرا اوحاكميت پذيرفته است، زيرا 

) عقيدتيهاي  و جنگها  هرج و مرج( اجتماعي انسان روس را با توجه به شرايط حاكم سياسي
هاي چخوف از  شود تا داستان مي شده سبب ز عوامل يادااي  مجموعه. كرد مي تجزيه و تحليل

سال پس از مرگش به حركت و پويايي خود ادامه  ديناميسمي كامل برخوردار باشد و حتي صد
  .گذارد مي دهد و اين گرانبهاترين ميراثي است كه يك انديشمند براي آيندگانش به جاي

اني و حوادث تأثرانگيز را با نويسد كه وي خط داست مي در مورد چخوف 1ويكتور تراس
كند و داستان خود را به صورت  مي وحدت جريان سيال ذهن و حالت و جو داستان تعويض

  .)942: 1384ويكتور تراس، (آنكه جهت خاصي بگيرد  كند، بي مي عيني بيان
  

  ها فضاي داستان. 4- 2

از آنچه كه هستند ر ت  و پستتر   با اغراق و معمولاً زشتها  هدايت شخصيتهاي  در داستان
رسد هدايت  مي به نظر. ارتباط نيست اين موضوع با ديدگاه بدبينانه هدايت بي .اند نشان داده شده

خارج از اعتدال خود نسبت به سنت و فرهنگ اسلامي و عربي به  ةبيني افراطي و روحي با بد
عادل را مورد توجه تاريك و نامت ةو حوادث وجهها  صحنه، ها ها، شخصيت شكلي از گزينش نام

امان خود به  از سوي ديگر به سبب انفكاك از شرايط خانوادگي خويش و نقد بي؛ دهد مي قرار
و فضاي ها  در شخصيت. كند پرهيز نمياي  شرايط تاريك اجتماع عصر رضاخاني از هيچ مبالغه

خوف اغلب به چهاي  كه در داستان در حالي ،زند مي هدايت روح نااميدي و يأس موجهاي  داستان
در داستان علويه خانم فضاي . شود مي اميدواري ديده ةطور مستقيم و غيرمستقيم روحي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Victor terras (1921) 
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و حتي اوضاع كلي قابل ها  از شخصيت يك شود كه گويا هيچ مي تصويراي  داستان به گونه
روزگاري هستند كه هر روز بر  داستان افراد پريشانهاي  شخصيت. تغيير و بهبود نيست

اوضاع از دفعة قبل  ،دهد مي بار كه دخترش را شوهر علويه خانم هر. شود مي فزودهبدبختيشان ا
نهايت  انگيز وجود دارد و در ملال مورد و بيهاي  در داستان حاجي آقا نيز  تكرار. شود مي تر بد

  .آيد نمي نه در اوضاع كلي داستان و نه در شخصيت حاج ابوتراب پديد ،هم هيچ تغييري
 ،ايستا و ثابت هستند كه هيچ تغييريهايي  شخصيتها  چخوف، شخصيتدر دو داستان 

شخصيت روتچيلد و . ندا اين نويسنده از يك نوعهاي  داستانهاي  كنند و حتي اكثر شخصيت نمي
دهند و يكنواخت و  نمي تغيير حالت و رفتار، زيرا تنوع ندارند هستند، بارز اين مدعا ةزن نمون

 و حوادث با يكديگر دگرگونها  صادق هدايت شخصيتهاي  داستاندر اما . كننده هستند كسل
كننده است و حوادث در  كه شخصيت داستاني در مسير حوادث تعييناي  به گونه، شوند مي

در حقيقت اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري . دارداي  ساخت شخصيت و تغيير آن سهم عمده
تغيير اجتماعي افراد و تغيير افراد توسط بيانگر  ،بودن علاوه بر واقعيها  حوادث و شخصيت

  .اجتماع است كه در روزگار هدايت مشهود بوده است
طايفي (داستاني خود به تحول جامعه اشاره دارد هاي  صادق هدايت همراه با تحول شخصيت

 كشد و نشان مي جامعه را به رخ خوانندههاي  در آثار او، نويسنده، ويژگي .)1372:168اردبيلي، 
  .چنين تأثيري را بر فرد داردنيز گذارند و جامعه  مي هد كه فرد و رفتار او بر جامعه تأثيرد مي

. ساده هستند ه،بررسي از اين دو نويسند موردهاي  و فضاي داستان در داستانها  شخصيت
گاه خام و كج و معوج و نه آرماني  ؛اند گونه كه هستند به تصوير كشيده شده همانها  شخصيت

سياسي و اجتماعي به دور هستند، عينيت هاي  از لفاظيها  اين داستان. چه كه بايد باشندو نه آن
هر دو نويسنده . كنند مي و ايجاد همدردياند  و اشياء صادقانه توصيف شدهها  محض دارند، آدم

چخوف بسياري از الگوهايي . از الگوهاي قالبي رويگردان هستند و در اين زمينه نوآوري دارند
هدايت نيز در ساختمان داستان . زيرپا گذاشته است ،اند ه نويسندگان ديگر رعايت كردهكرا 

نوآوري دارد و اين موارد را از فرهنگ اروپايي گرفته و ها  شناسي شخصيت كوتاه و روان
  . نويسي جديد به نويسندگان ايراني معرفي كرده است نويني را در داستان ةشيو

ان يكدست نيست و از حيث قوت و ضعف، در فرم و محتوا، غث و چند آثار طنز هدايت چند هر
كه در ميان آثار  چرا ،او را در اين عرصه بايد موفق دانست ةاما به طور كلي كارنام ،سمين دارد
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خواندني و ماندني وجود دارد و همين براي موفقيت يك طنزنويس كه معمولاً هاي  او، نوشته
  ).47: 1385هاشمي، (» .ماند، كافي است مي باقيتر   ختهايش تاريخ مصرف دارد و س نوشته

حالت طنز ها  آن بيشتراند، همه يا  هدايت انتخاب شده ةطنزگونهاي  كه در داستانهايي  نام
هاي  از جمله نام ؛است كه بر طنزگونگي آثار هدايت افزوده استهايي  دارند و اين خود از ويژگي
  : زير در داستان حاجي آقا

كسـي كـه كارهـاي    (الشريعه  الذاكرين، حجت بكاء ،)ه هم نرفته استكه حتي به مكّ( حاجي آقا
ــ دغــل ــه  ةكاران ــا را توجي ــاجي آق ــي ح ــد م ــي)كن ــف  ، عل ــب زل ــادي، كل ــي خيبرآب ــي، قل ــر دك  عل ت

 ،)كه از ديد حاجي آقا با محترم سروسـري دارد (عموي محترم  الحكماء، گل و بلبل پسر جالينوس
كـه  (خـاتون، مـراد    لقا، اقـدس، محتـرم، حليمـه    آغا، مه انيس الوزاره، ، دوامالحق آقا كوچيك، منادي

فـروش، بصـير لشـكر،     ، شـاه شـهيد، يوزباشـي حسـين سـقط     )خـور اسـت   سـري  پيشخدمتي تو
االله كه تنها چيـزي كـه در وجـودش     پرواز، مشهدي فيض علي بيگ، سرهنگ بلند الدوله، قوچ فلاخن

  .نژاد المتكلمين و خيزران الوزراء، تاج چيان، رئيس دي، ميخاالله ور نبوده است فيض است، سرتيپ
چون علويه، ننه حبيب، جيران خانم، مشـهدي معصـوم،   هايي  در داستان علويه خانم نيز شخصيت

 سادات، عبدالخالق دلال و عصـمت   موچول، طلعت سادات، آقا باجي، زينت باشي، فضه ننه گلابتون، پنجه
  .يابد مي بودن اين اسامي را در به روال داستان آگاه باشد، طنزكه هركس وجود دارد سادات  

  

  پيرنگ. 4- 3

پايان خبري نيست و داستان به صورت ساده و  ةها، از گره افكني، اوج و نقط در اين داستان
رود و حالت  مي به بيان ديگر سلسله حوادث داستان خطي و گاه موجي پيش ؛يكنواخت است

نويسنده . چيني خبري نيست از مقدمه »بانو با سگ ملوس«ر داستان د. حلقوي و پيچيده ندارد
در . كند مي گذارد و در همان بند نخست آدم اصلي داستان را معرفي مي پا به داستان ،سرزده

علاوه بر اينكه اين  ؛هم از مقدمه و نقطة اوج خبري نيست »ويولن روتچيلد«داستان 
گونه پيچيدگي و  كنند و هيچ مي و مستقيم دنبالهاي ساده و يكدست حوادث را خطي  شخصيت

هدايت و از جمله هاي  داستان بيشتر. موجي در وجود ايشان يا رفتار و حوادثشان وجود ندارد
 يعني خواننده در همان ابتداي داستان هستند،گونه  دو داستان علويه خانم و حاجي آقا هم بدين

 اين استنكتة ديگر . ديگر افراد داستان پي ببردتواند به شخصيت حاجي و يا علويه خانم و  مي
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به طور كامل ها  روحي و اخلاقي شخصيت ،ها جزئيات، مشخصات ظاهري اين داستان در
  .توصيف شده است

  

  زمينه. 4- 4 

رويكرد اجتماعي همراه با طنز و تا  ،توجه و نوع رويكرد نويسنده ةها زمين در اين داستان
  . حدودي اخلاقي است

مورد تمسخر قرار كند و  مي را وصف ها انسانخويي  بدي و زشت ،ا ظرافتي ويژههدايت ب
  ).71تا،  دستغيب، بي(به خود آيند و اهريمن بدي را از خود برانند ها  آن تا دهد مي

به تر اما در آثار چخوف اين ويژگي كم ،صادق هدايت به نوعي نگرش غيرمذهبي هم دارد
 ةكوتاهشان، نهيبي است بر جامعهاي  هدايت در داستان طنز چخوف و ةزمين. خورد مي چشم

فريبي  پرستي و عوام عدالتي و خرافه زمان نويسنده و اعتراضي است عليه ظلم و فساد و بي
كردن  آگاه ةوظيف، اين دو به عنوان نويسنده. خواهند مي كه جامعه را تنها از آن خوداي  عده

  .بيدار را بر عهده دارندهاي  وجدان
در . كند مي كفايتي و فساد حاكم بر بروكراسي را نقد خواري، بي در آثار خود رشوه چخوف

چيز را از منظر سود مالي ديدن  پرستي و همه ، حرص و آز و پول»ويولن روتچيلد«داستان 
تر در دف ،سازد ميبراي همسر خود تابوتي را كه ياكوف حتي . مورد انتقاد قرار گرفته است

نگري و اهميت ندادن  پرستي و مادي وي در اين داستان در حقيقت پول. كند مي بدهكارانش ثبت
و  گذارد ميعينك بر چشم  ،شود مي همين كه كارش تمام. كند مي به فضايل انساني را محكوم

: 1371، چخوف(» تابوت براي مارفا ايوانونا دو روبل و چهل كوپك« : نويسد مي در دفترچه اش
ياكوف . پندارد مي رفته شده و هدر ابوت همسرش را ثروتي از خود جداپول ت او در حقيقت .)324

  :كند مي حتي مرگ و زندگي را هم از ديد ديگري نگاه
زيرا از  ،در راه بازگشت به خانه به اين فكر افتاد كه از مرگ چيزي جز سود عايدش نخواهد شد

و آن را برنجاند و با توجه به آن پس ديگر مجبور نبود بخورد و بنوشد و ماليات بپردازد و اين 
خوابد و يك  مي ها و صدها و هزاران سال در گور اين حقيقت كه انسان نه يك سال بلكه ده

زندگي زيان نتيجة خلاصه آنكه  .زد حساب سودش سر به جهنم خواهد ،كند نمي پاپاسي هم خرج
   .)325: همان(و ماحصل مرگ منفعت است 

يت با شخصيت ياكوف قابل مقايسه است و هر دو از شخصيت حاجي آقا در داستان هدا
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گونه به  زندگي را اين ةفلسف  حاجي آقا مثلاً ؛ندهست  پرستي و حرص و آز مشابه نظر پول
  : دهد مي فرزندش كيومرث آموزش

باشي سعي ها  خواهي كه جزو چاپيده نمي اگر. بچاپ و چاپيده، توي دنيا دو طبقه مردم هستند
 كنه و از زندگي عقب مي سواد زيادي لازم نيست آدم را ديوانه .بچاپيكن كه ديگران را 

رو باشي نگذار فراموش بشي  سعي كن پر... فقط سر درس حساب و سياق دقت بكن . اندازه مي
گاهي هم بايد تظاهر ...  از فحش و تحقير نترس ،حق خودت را بگير. اندام كن تواني عرض مي تا... 

   .)95: 1375 هدايت،(درست بشه تر هبه حماقت كرد تا كار ب

بانو «در داستان . آقا آشنا شد توان تا حدودي با شخصيت حاجي مي از روي همين سخنان
زني كه شوهر دارد با فردي . فساد اجتماعي افراد مورد نقد قرار گرفته است »سگ ملوس با

زد و به شوهر ري مي طرح دوستي ،شود مي غريبه به طور تصادفي در طي يك مسافرت آشنا
  . كند مي خود خيانت

چخوف علاوه بر به تصوير كشيدن شرايط بـد اجتمـاعي و   هاي  و نمايشنامهها  داستان بيشتردر 
ها، همدردي عميـق بـا طبقـات فرودسـت و اميـد       و نامراديها  غيرانساني مردم و افشاگري نابساماني

روشـن و تـا حـدي    اي  عـدالتي آينـده   ياو وراي ظلـم و ب ـ . خورد مي براي بهبود روزگار آنان به چشم
آثار چخـوف تـرس، چاپلوسـي، دورويـي،      بيشتردر . بيند مي سرشار از عدالت، خوشبختي و انسانيت

ها به تصوير كشيده شـده اسـت و در ايـن شـرايط طنـز اجتمـاعي        تملق، پوچي و ابتذال زندگي انسان
ولي ايـن   ،زده و ناآگاه است خوابي ها وجدان ةكنند آن بيدارهاي  چخوف مانند چكشي است كه ضربه

هـاي   داسـتان  1جـي وينـر  . كنـد  نمـي  ناراستي و ناكامي به صورت مطلق بر ذهن خواننده سنگيني ةهم
دانـد و از نظـر نـو     مـي  اجتمـاعي هـاي   و ارزشهـا   به سنتاي  چخوف را از نظر موضوعي حمله ةاولي

  ).17: 1374ينر، جي و( دادهاي ادبي مسلط آوري صوري نيز در خلاف جهت قرار
اندازه ملاكين و عوامل  بيهاي  منحط و غيرانساني، ستمهاي  جهل و فقر دهقانان، سنت

متوسط تازه به دوران رسيده و  ةهدف و پر از فساد طبق سركوب تزاري، روابط زندگي پوچ و بي
سا، چيز ؤر تملق و رياكاري كارمنداني كه جز حفظ موقعيت اداري و چاپلوسي  زندگي پر از ابتذال،

ها،  ديگري در زندگيشان وجود ندارد، همه و همه با ظرافت و سبكي پخته و منسجم در نمايشنامه
مكان و  ةدهند و همگي نشاناند  فكاهي چخوف منعكس شدههاي  كوتاه و حتي نوشتههاي  داستان

علاوه بر  بالاموارد . تزاري در آن قرار داشت ةشرايط خاص تاريخي هستند كه روسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jay Weiner 
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و » شكارچي«، »رنگ هزار«هايي چون،  بررسي از چخوف در داستان موردهاي  استاند
نيز به » مرغ دريايي«و » باغ آلبالو«، »دايي وانيا«، »سه خواهر«هاي  و نمايشنامه» آلوده خواب«

  .خورد مي چشم
به عنوان  آنخود طنز تلخي را به كار برده است و از هاي  داستان بيشترهدايت هم در 

لويه «در داستان . كند مي براي مقاومت در برابر دنياي پر از زشتي و كاستي استفادهاي  حهاسل
و عادات زشت اشخاص را به صورت مضحك ها  ، نويسنده پندارها، ضعف تربيت و خوي»خانم

چه  هر. ثرؤآفريند مظهر طنز و انتقادي م مي دهد و داستاني مي آزاري نشان و در عين حال دل
و اميدهاي مسافران از خلال سخنان و ها  و نقشهها  رود، خيالات و انديشه مي داستان پيش

ها را به  ، اما نويسنده اينشود مي هايشان به تدريج آشكار ها و بگومگوها و دشنام دل درد
حاجي آقاي صادق هدايت هم . كند مي صورت هجو و طعن و آن هم به صورت هنرمندانه بيان

كشند و در  مي طبقه مردمي كه بدون شايستگي و اصالت خود را بالاكاملي است از آن  ةنمون
دهند و در نتيجه چون فاقد اصالت هستند كارشان به  مي رديف طبقات بالاي اجتماع قرار

مثلاً در داستان  ؛ديگر هدايت هم وضع به همين منوال استهاي  در داستان .انجامد مي رسوايي
 نان» پات«وقتي نانوا به ملاطفت به  ،پر از رمز و راز است كه يك داستان تمثيلي و» سگ ولگرد«

 دهد تا قلاده را به طمع بهايش از گردن سگ در آورد و بعد به دقت دستش را لب جوي آب مي
اي  گونه تعبير كرد كه سگ ولگرد هدايت آميخته توان اين مي. گيرد مي اش خواننده خنده ،شويد مي

 نجيبي است كه گرفتار جوامع نانجيب هاي نات و حتي انساناو نسبت به حيواهاي  از دلسوزي
داند به فنا  نمي راها  آن شوند و هميشه طبق يك قانون كلي چون جامعه ارزش و نجابت مي

رفته كه نه با  هم فرهنگ بعضي جوانان فرنگ» پرده عروسك پشت«در داستان . شوند مي كشيده
برخي از . قرار گرفته استمورد انتقاد  ،گانهنه با فرهنگ بي ،سازگاري دارند فرهنگ خودي

چيز در دنيا منفور داشت،  است از آنچه هدايت بيش از هرهايي  هدايت شامل صحنههاي  داستان
اي  پرستي دروغين كه به طور ناشايسته طلبي و يا ميهن مانند رياكاري و خودپسندي و منفعت

. پوشاند مي چي را نگاران توطئه روزنامه خوار و شرم و سياستمداران رشوه چهره بازرگانان بي
انگيز و  را نفرتها  آن پرده بردارد وها  و رذالتها  كوشد كه از روي پستي مي هدايت با تمام قوا

 است كه غالباً با آلودگي و دلقكي مشتبه اي نه به گوتمسخر او . در عين حال مضحك جلوه دهد
مستور بماند اند  او توصيف شدههاي  آنكه خصايص اشخاصي كه در نوشته شود، بي مي
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است كه » حاجي آقا«نمونه در اين زمينه شخصيت ترين  ترين و عيني كامل .)1383:53، قائميان(
كند  مي ها را وصف خويي آدم بدي و زشت ،هدايت با ظرافتي ويژه. دارداي  شوم و ابلهانه ةچهر

خواننده در خواندن  .را از خود برانند به خود آيند و اهريمن بديها  آن گيرد تا مي و به مسخره
دليل روشن اين گفته داستان حاجي آقا است كه هدايت . كند مي آثار طنزآميز او داوري انتقادي پيدا

كه » الحق منادي«رود و از زبان  مي در آن به طور مستقيم و غيرمستقيم به جنگ زالوهاي جامعه
  .اندازد مي تقادحاجي آقا را به زير شلاق طنز و ان ،شاعر است
پذيرد و در راه  نمي جديد است كه ديگر باورهاي گذشتگان را ةالحق فرزند دور منادي

  .  انساني در جوش و خروش و كوشش استتر  والا ةرسيدن به مرتب
  

  ساختار روايي و درونمايه. 4- 5

در تر بيش كهد است طنز و انتقا ةماي درونها  حاكم بر اين داستان ةماي درون بينيم ميگونه كه  همان
پرست و حريص و  مانند شخصيت روتچيلد و حاجي آقاي پول ؛گيرد مي رنگها  شخصيت داستان

در تر بيشها  مايه گرچه اين درون. شخصيت علويه و آنا كه از جهاتي شبيه به هم هستند همچنين
  .ديد را ها آنتوان  مي ديگر همهاي  اما در شخصيت ،اصلي داستان حاكم استهاي  شخصيت

. هستندصدايي  شود و تك نمي گويي ديدهو بحث اثري از ساختار گفت موردهاي  در داستان
اشخاص مختلف   ينه آراها  آن گوهايي است كه از خلالو گوهايي هم كه وجود دارد، گفتو گفت

در . رسد مي يعني نويسنده به گوش ،شخص خاصهاي  حرف، بلكه و تكثر افكار و عقايد و آمال
داستان . ديد داناي كل است ةزاوي »بانو با سگ ملوس«و يا داستان »ويولن روتچيلد« داستان

 شروعاي  به گونه »علويه خانم«اما داستان  ،شود مي بانو و سگ ملوس بدون مقدمه شروع
متعدد به هاي  شخصيتا وجود ولي هدايت آن را ب ،ك رمان باشدتواند آغاز ي مي كه شود مي

و حوادث نيز ها  نوع جبر و اختيار حاكم بر فضاي داستان، شخصيت. اندرس مي سرعت به پايان
ها  در اين داستان. سازد مي مايه فضا را خرافه و هوس درون، جبر. قابل بررسي و توجه است

شود كه يكي از دلايل تغيير نكردن  مي رو هعناصر داستان روبتر خواننده با جبري كلي در بيش
تر   و ملموستر هدايت بيشهاي  اما اين جبر در داستان ،استها  نآهاي  و ايستا بودن شخصيت

گويا تقدير چنين رقم خورده است كه زن در يك شهر تفريحي و  »بانو و سگ«در داستان . است
و زندگي زن را  شودبه طور اتفاقي با گوروف آشنا شود و اين آشنايي تبديل به رابطة عاشقانه 
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كند كه  مي ابتدا سعي ،يونا كه همان بانوي با سگ ملوس استآنا سرگ.الشعاع  قرار دهد تحت
  : كند مي اما خود به حقيقت اعتراف ،خود را پايبند به اخلاق نشان دهد

 بلكه خودم را هم گول ،زنم مي نه فقط شوهرم را گول .لازم نيست خودم را بد و خوب بكنم
نتوانستم  ... كنم مي ست اين كار راا ها بلكه مدت ،زنم مي زنم و نه فقط الان است كه او را گول مي

    .)25: 1340، چخوف(م و به اينجا آمدم ا به شوهرم گفتم مريض ،بر نفس خود مسلط شوم

خواهد پوچي زندگي اين مسافران ظاهراً زائر و  مي در داستان علويه خانم نيز نويسنده
تك اين افراد  پوچي زندگي تكاو در . دارد مي متدين را نشان دهد و پرده از رياكاري آنان بر

برون شدي از ها  آن داند و براي مي را نيز محتومها  آن ترديدي ندارد و سرنوشتترين  كوچك
و  شود مي در نتيجه داستان گويي به ناگهان به ابتدايش باز. بيند نمي تنگ خفتن و خوردن ةداير

و در مورد اند  آفريده شده روتچيلد و حاجي آقا هم جبراً حريص و آزمند. رسد مي به پايان
حاجي آقا و روتچيلد به . حاجي آقا بايد صفات ديگري چون پستي و فريب و تلبيس را هم افزود

  . توانند فرد ديگري باشند و تا پايان بايد همين صفات را حفظ كنند نمي هيچ عنوان
  

 زاويه ديد. 4- 6

ژنت معتقد . ار ژنت فرانسوي استروايت داستان ژر ةنظريه پردازان در حوزترين  يكي از مهم
گويد و در  مي خودش ةدر حالت اول راوي دربار. به روايت اول شخص و سوم شخص است

و روايت نوع دوم را  1ژنت روايت نوع اول را روايت خود .ها سوم شخص ةحالت دوم دربار
  .)102: 1384، 3برتنس(نامد  مي 2روايت ديگري

كند  مي ماني است كه ما را از سطح زباني به عمق هدايتگفتهاي  ديد يكي از راهبرد ةزاوي
 .بحث از راوي سوم شخص استفاده شده است موردهاي  در داستان). 84- 75: 1385، شعيري(

استفاده بيش از حد از  ،ويژه در علويه خانم ههدايت و بهاي  نقد در داستان يكي از مباحث مورد
وي . مفرط هدايت به فرهنگ عاميانه است ةعلاق دليل و تعابير عاميانه است كه بهها  المثل ضرب

ها  هدايت در اين داستان زيراكند،  مي نيز از زبان فولكور استفادهها  حتي در توصيف شخصيت
دهد و در زبان توصيف به ناچار از  مي كاسب كار و معمولي را نشان ةزندگي خاصي از طبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. homo diegetic 
2. hetero diegetic 
3. Hans nertanc 
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مانند حاجي آقا، هايي  توان در داستان مي راها  فاين گونه توصي. كند مي زبان غني آنان استفاده
كوب  زرينتر دك. حاجي مراد، طلب آمرزش، محلل، آبجي خانم، داش آكل و علويه خانم پيدا كرد

  :نويسد مي در مورد استفاده هدايت از زبان فولكور
خاصي توجه داشته است، از الفاظ و عبارات و  ةرو كه به زندگي طبق هدايت از اين«
  ).755: 1380كوب،  زرين(» به طور صحيح استفاده كرده استها  آن لاحات خاصاصط

در ويـولن  . داسـتان سـاده اسـت   هـاي   چخوف هم زبان بـه تبعيـت از شخصـيت   هاي  در داستان
كـه  اي  ميريـام مورتـون در مقدمـه   . روتچيلد و بانو با سگ ملوس هيچ پيچيدگي در زبان وجود نـدارد 

كوتـاهش  هـاي   گرچه چخوف اغلب داسـتان «: گويد مي ،وف نوشته استبراي يك مجموعه از آثار چخ
از آن روشني و سـرزندگي سـه بعـدي    ها  مشهورش نوشت، اما اين داستانهاي  را پيش از نمايشنامه

  ).8: 1352مورتون، (» شود مي برخوردارند كه معمولاً در آثاري كه او براي صحنه نوشته يافت
است و عينيت  به دوراي  دار است، از هر نوع لفاظيزبان چخوف از ايجاز كامل برخور

توان گفت كه  مي هدايت آثاراما در  ،اند و اشياء صادقانه توصيف شدهها  محض دارد و آدم
 شود كه سبب ملال و خستگي خواننده مي ايجاز چخوف وجود ندارد و گاه تكرارهايي ديده

آن هاي  حاجي آقا به كار رفته و يا لفاظي توان به تكرارهايي كه در داستان مي از جمله شود؛ مي
گاه  هايش زباني صادقانه و خالي از پيچيدگي دارد و هيچ چخوف در بيان قصه. اشاره كرد

 ةبلكه با نوشتاري صادقانه آن را در آيين ،دهد نمي ل معمولي زندگي را پيچيده جلوهئمسا
  . كند مي هايش منعكس نماي داستان تمام

در آثار مورد بررسي بر فضا، شخصيت و حوادث، جبر حاكم  ،گفته شدتر  گونه كه پيش همان
در اين است كه در آثار چخوف جبر در طول داستان، در جرياني طبيعي ها  آن تفاوت اما ،است

مثلاً در داستان بانو و سگ ملوس يا داستان ويولن روتچيلد در روال داستان  ؛يابد مي ظهور
هدايت خود نويسنده اين جبر را به شدت به هاي  در داستانولي  ،شود مي خواننده با اين جبر آشنا

 ةبر اساس نظر ژنت زاوي. سوم شخص است، ديد ةزاوي ها در اين داستان. كند مي خواننده تلقين
ديد  ةاجتماعي و انتقادي زاويهاي  در طنز. تغيير كند با توجه به نوع طنز در داستانتواند  ميديد 

. نويسنده به عنوان داناي كل از ابتدا تا انتهاي داستان حضور دارد. استر ت  سوم شخص مناسب
ديد نويسنده از  ةدر اين نوع زاوي. چيز اشراف دارد بيند و بر همه مي چيز را از بالا گويا همه

  .استتر  آگاه است و به اصطلاح از مخاطب جلوها  شخصيت ةهمهاي  و ويژگيها  خصلت
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  ها  ها و كاستي توفيق .5
اند  توانسته واند  اين دو نويسنده در طنز انتقادي خود موفق بوده ،جزئيات بگذريماي  اگر از پاره

اگر چه  ؛خود در قالب داستان و با عنصر طنز بيان كنند عصرانتقادات خود را از جامعه و مردم 
، ه داردچخوف ديدي خوشبينان. هدايت انتقاداتي وارد استويژه  به اين دو نويسنده و ةشيو بر
 همچنين. دهد مي نشان چيز را سياه و تاريك آميز و بدبينانه دارد و همه سأهدايت ديدي ي اما

. است كردهتر   و زنندهتر  آثار هدايت تندويژه  به ،تيرگي را در اين آثار ةبرهوت متافيزيكي ساي
را به تصوير بكشند ها  در قالب طنز نابسامانيها و كژياند  خوبي توانسته اين دو نويسنده به هر
اما طنز  ،استتر  و آشكارتر  طنز هدايت صريح. نظر دارند منتقدان در اين زمينه اتفاق بيشترو 

  .است و ممكن است خواننده در نگاه اول متوجه آن نشود تر  چخوف ظريف
  

   نتايج پژوهش .6
كوتاه هاي  انتوان نتيجه گرفت كه صادق هدايت در نوشتن داست مي ،با توجه به آنچه گفته شد
از جهات مختلف مشهود تأثيرپذيري  و اين چخوف بوده استتأثير  انتقادي و طنزگونه تحت

  :كنيم مي اشارهها  آن به چند مورد ازدر زير است كه 
 يشـدن  اصـلاح ها  آن ازيك  كه هيچاي  به گونه ،بحث منفي هستند موردهاي  در داستانها  شخصيت

ايستا هستند و حتي اندك تغييري هم كـه  ها  به عبارت ديگر شخصيت ؛نندك نمي نيستند و تا پايان تغيير
  .به سمت منفي است شود، ايجاد مي

متعارف  بيش از حد و غير عل اخلاقي و حرص و طمئزن به مساهاي  نبودن شخصيت پايبند
و » ياكوف«توان به  مي به عنوان نمونه؛ مشترك استها  مرد در اين داستانهاي  شخصيت

   .اشاره كرد» آنا«و » علويه«و » آقاحاجي «
 در آثار هر دو نويسنده به زندگي طبقات عادي و متوسط جامعه كه اكثريت را هم تشكيل

 ،توجه و انتقاد باشد در طنز اجتماعي بيش از آنكه فرد مورد. پرداخته شده است ،دهند مي
  .گيرند قرار مياكثريت جامعه مورد انتقاد 

  . وجود نداردها  آن ابهام و پيچيدگي در عيني هستند و ها توصيف
در هر دو نويسنده به صورت سوم شخص  ،عناصر داستان استترين  ديد كه از مهم ةزاوي

داستان را  هستند،كه از بيرون شاهد اتفاقات و وقايع  انيهر دو به عنوان كس .مطرح شده است
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  .اند كوتاه را برگزيده داستان ،و هر دو از ميان انواع طنز انتقادياند  روايت كرده
چخوف بوده تأثير  تحت ،مستقيم به طنز اجتماعي و انتقادي صادق هدايت در پرداختن غير

طنز موجود . نويسندگي و انتقاد اجتماعي اين دو نويسنده است ةيد اين موضوع شيوؤم. است
مشكلات  كوتاه دو نويسنده از نوع انتقادي و اجتماعي است كه به مسائل وهاي  در داستان

  .روسيه در عصر چخوف را آن ديگري جامعه عصر هدايت را ةيكي جامع ؛پردازد مي جامعه
  

مفاهيم اصلي 

 شده مطرح
 نمايانگر كدام قشر اغراق

مثبت يا منفي 

بودن 

 ها شخصيت

طنز  ةدرونماي

 و انتقاد

 

  ها ويژگي

 

 نويسندگان و آثار

اعتراض به ظلم 
و فساد و 

عدالتي و  بي
 ،پرستي خرافه
، فريبي عوام
، پرستي پول

حرص و آز و 
 فساد اجتماعي

 اغراق
ويژه  به

در بيان 
بديها و 

تيره 
نمايي 
زياد 
 .است

حاجي آقا نماد افراد  
، گرا پرست و مادي  پول

توجه  محور و بي منفعت
به زن و زندگي و علويه 

نماد زنان 
خورده كه از هر  توسري

نوع فريب و نيرنگي حتي 
توسل به مذهب براي 
پيش بردن اهدافشان 

 .رويگردان نيستند

 بيشتر تقريباً
منفي ها  شخصيت

 هستند اما در
هاي  شخصيت

تر اصلي  بيش
 .نمود دارد

در هر دو 
داستان وجود 

 .دارد

 حاجي آقا

صادق 
  هدايت

 علويه خانم

ظلم و فساد و 
، عدالتي بي

حرص و آز و 
، پرستي پول

فساد اجتماعي و 
اهميت ندادن به 

 انساني فضايل

اغراق 
تر كم

 .است

بند و  هاي بي آنا نماد زن
بار و خيانتكار و ياكوف 

گرا  ماديهاي  نماد انسان
، پرست و پول

توجه  محور و بي منفعت
 .به زن و زندگي

به جز همسر 
ناباكوف بقيه 

منفي ها  شخصيت
 .هستند

در هر دو 
داستان وجود 

 .دارد

ويولن 
 روتچيلد

آنتون 
 چخوف

گ بانو با س
 ملوس
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دگ
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پي
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ي 
دگ
سا

ها
ت 
صي

شخ
 

ي
يد
ام
نا
يا 
ي 
ار
دو
مي
ا

 

ها
ف 
صي

تو
از 
يج
و ا
ب 
نا
اط

 

ي
ور
و آ
ن

 

ي
ام
س
ن ا
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ام
 ج
قه
طب

ها 
ت 
صي

شخ
د 
عد
ت

 

ي
ژگ
وي

 
  ها

 
ار
آث
و 
ن 
گا
ند
س
وي
ن

 

وجود دارد 
و به صورت 
مستقيم خود 
 نويسنده القا

  .كند مي

 ساده

 

نااميدي و 
 ياس

  
  نيعي

تكرار 
تر بيش

 .است

 دارد
اسامي حالت 

 .گونه دارد طنز

معمولي و 
 متوسط

 زياد

 حاجي آقا

علويه 
 خانم

وجود دارد 
به تر اما بيش

صورت 
مستقيم  غير

 .است

 عيني اميدواري ساده
ايجاز 

 .دارد
 دارد

اسامي 
گونه  طنز

 .نيست

معمولي و 
 متوسط

 كم
ويولن 
 روتچيلد

  

  منابع. 7

  .انتشارات زوار: تهران .زندگي و آثار هدايت .)1380( .يحييپور،  آرين •

  . هاي جيبي شركت سهامي كتاب: تهران .2 چ ،2 ج ،از صبا تا نيما .)1351( . -------- 

  . نشر مركز: تهران .1 چ .ساختار و تأويل متن .)1370( .احمدي، بابك •

  .دانشر فر: تهران .1 چ .دستور زبان داستان .)1371( .احمد، اخوت •

  .نشر مركز : تهران .ترجمه فرزانه طاهري .عناصر داستان .)1377( .اسكولز، رابرت •

  .انتشارات كاروان : تهران .فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز .)1385( .محمد رضا، اصلاني •

نشر : تهران .1 چ .رضا ابوالقاسمي محمد ةترجم .ادبي ةمباني نظري .)1384( .هانس، برتنس •

  . ماهي

  . نشر مركز: تهران .1 چ .احمد صدارتي ةترجم .تحليل رمان ةشيو .)1366( .بك، جان •

  . نشر قطره: تهران .1 چ .عشق و مرگ در آثار هدايت .)1379( .بهارلو، محمد •
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نشر : تهران .نامه صادق هدايت شناخت .)1379( .اسماعيليمحمد بهارلوئيان، شهرام و  •

  . قطره

: تهران .ابراهيم يونسي ةترجم .قد ادبيات روسسيري در ن .)1369( .پيوتر، بيتسيللي •

  . انتشارات نگاه

  .نشر مركز: تهران .پور سعيد سعيد ةترجم .طنز .)1378( .آرتور، پلار •

علمي : تهران. ج دوم .علي بهبهاني ةترجم .تاريخ ادبيات روس .)1384( .تراس، ويكتور •

  .فرهنگي

: تهران .3 چ ،ج دوم .عربعلي رضايي ترجمة .تاريخ ادبيات جهان .)1383( .تراويك، باكنر •

  .فرزان

  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران .بهبهاني علي ةترجم .چخوف .)1374( .تروايا، هانري •

  ..انتشارات مجيد :تهران .زندگي و آثار هدايت ).1377( .جنتي عطايي، ابوالقاسم •

انتشارات : تهران .خشايار ديهيمية ترجم .آنتون چخوف .)1374( .جي وينر، تاماس •

  . شانككه

از نوشين  ةترجم .ديگرهاي  بانو وسگ ملوس و داستان .)1944( .چخوف، آنتون پاولويچ •

  .بنگاه نشريات پروگرس مسكو: مسكو .دانشور

  . انتشارات پيام: تهران .1 چ .يحيي هدي ترجمة .برجستگان قوم .)1357( .--------  •

انتشارات : تهران .رتوش بوداقيانآ ةترجم .حكايت مرد ناشناس .)1356(. --------  •

  . پانوس

شركت سهامي : تهران .كاظم انصاري ةترجم .برگزيدههاي  داستان .)1340( . --------  •

  . نشر انديشه

  . انتشارات اميركبير: تهران .6 چ .سيمين دانشور ةترجم .دشمنان .)1361( . --------  •

: تهران .يحيي هدي ةترجم .راهب سياهپوش و نه داستان ديگر .)1368( . --------  •

  . انتشارات علمي

: تهران .ج اول .سروش استفانيان ةترجم .مجموعه آثار چخوف .)1371( . --------  •
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  . انتشارات توس

  . انتشارات نگاه: تهران. 2 چ .عزيزاالله سامان ةترجم .ها روشنايي .)1356(  .1 . -------  •

  .انتشارات پيام: تهران .2 چ .يحيي هدي ةترجم .دوئل .)1357( .2 . -------  •

  .نشر انديشه: تهران .كامران فانية ترجم .مرغ دريايي .)1356( .2. -------  •

  . مركز نشر سپهر: تهران .نقد آثار صادق هدايت، )تا بي( .دستغيب، عبدالعلي •

  . نشر ثالث: تهران .به كوشش علي دهباشي .يادصادق هدايت .)1380( .كوب، حميد زرين •

: تهران. 5 چ .كاوه دهگان ةترجم .رمان و داستان كوتاه ةدربار .)1370( .موآم ،سامرست •

  .هاي جيبي شركت سهامي كتاب

  .انتشارات اميركبير: تهران .2 چ .نويسي فن داستان .)1374( .سليماني، محسن •

  .سمت: تهران .شناختي گفتمان تجزيه و تحليل نشانه معنا .)1385( .حميد رضا، شعيري •

  .نشر ايمان: تهران .هدايت در آينه آثارش .)1372( .موسي الرضا طايفي اردبيلي، •

  . نشر تندر: تهران .نويسي در ايران سال داستان صد .)1366( .عابديني، حسن •

  .نشر مركز: تهران .آشنايي با صادق هدايت .)1372. (ف. م، فرزانه •

: تهران .دهبه كوشش رضا احمدزا .هدايت از نگاه اروپاييان .)1383( .حسن ،قائميان •

  .انتشارات آزاد مهر

  .نشر ژرف: تهران .نقد و تفسير آثار صادق هدايت .)1372( .قرباني، محمدرضا •

  .نشر مركز:  تهران .صادق هدايت و مرگ نويسنده .)1372( .كاتوزيان، محمدعلي •

  . انتشارات نگاه: تهران .2 چ .كوتاه چخوفهاي  بهترين داستان .)1385( .گلشيري، احمد •

  .انتشارات نگاه: تهران .داستان و نقد داستان .)1370( .ي، هوشنگگلشير •

كتايون  .و آثار آنتوان چخوف نقدي بر زندگي .)1369( .گوركي، ماكسيم و ديگران •

  .پيشرو: صارمي، تهران

  .انتشارات آگاه : تهران .2 چ .رمان .داستان كوتاه .قصه .)1360( .جمال ،ميرصادقي •

  .انتشارات سخن : تهران .4 چ .داستانعناصر  .)1376( .--------  •

  .انتشارات نيلوفر: تهران .فرزانه طاهري ةترجم .چخوف .)1371( .ناباكوف، ولاديمير •
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 :تهران. 1چ  .عباسپور تميجاني. ح. م مةترج .نويسي داستانهاي  شيوه). 1371( .پيتر، وستلند

   .نشر مينا

: تهران .3 چ .صادق هدايتهاي  گزيده و تحليل داستان .)1385( .هاشمي، محمدمنصور •

  .نشر روزگار

  .نشر جاويدان: تهران .2 چ .سايه روشن .)1357( .هدايت، صادق •

  .نشر جاويدان: تهران .2 چ .سگ ولگرد .)1375( .--------  •

  .نشر جاويدان: تهران .سه قطره خون .)1311( .--------  •

  .نشر جاويدان: تهران .2 چ .وغ وغ ساهاب .)1357( .--------  •

  .انتشارات امير كبير: تهران .نويسي داستان هنر .)1351( .ابراهيم، يونسي •


